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ABSTRACT 

One of the basic human rights that is emphasized in principles 3, 22, 28 and 43 of 

the Constitution is "the right to choose the type of job". Since contemporary jurists 

have played a prominent role in drafting the principles of the constitution, and this 

law, as the implementation of the Islamic Sharia in the social system, seeks to 

determine the framework of the rights and duties of the people and the government. 

The question that comes to mind is to what extent religious foundations have been 

effective in establishing the right to choose the type of job in Iran's constitutional 

rights system. This research, which was carried out with a descriptive-analytical 

method and relying on library tools, in order to answer the said question, firstly 

identified the position of this right in the constitutional law system of Iran, and 

further, while the evidence regarding the said right extracted the special narrations, 

the principle of dominance, the principle of human dignity, the principle of respect 

for Muslim actions, the principle of non-wilayat and the principle of obscenity-, 

analyzed the meaning of these evidences and two restrictions "not opposing Islamic 

rules" and specified "not opposing the rights of others" as the defining conditions 

of the mentioned right, finally, it became clear that religious foundations were 

effective in establishing the right to choose the type of job, and in order to solve the 

literary problems of Article 28, the proposal A correction was provided. 
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 مقاله پژوهشی 

 ( 82- 69)ص. 1402 تابستان،  2 ، شماره 3دوره 

  
 

 گذاري حق انتخاب نوع شغل در کارآمدي مباني ديني در بنيان 

 نظام حقوق اساسي ايران   
 _________   3امیر کشتگر ،  2نسب عباس کعبی ،  1  * امین سلیمان کلوانق     _________          

 دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.   ،فقه و حقوق اسلامی، گروه  استاديار  -1

 قم، ايران. ،  )ره(   مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی  عضو هیئت علمی  -2

 پژوهشکده شورای نگهبان. عضو هیئت علمی    -3

 

   

 

DOI:   10.22034/NRR.2023.58354.1206 
 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_17292.html 

 : نویسنده مسئول

 امین سلیمان کلوانق
 چکیده

قانون اساسي مورد تأکید قرار گرفته است، »حق انتخاب    43و    28،  22،  3يکي از حقوق بنیادين بشري که در اصول  

اند و اين قانون اي داشتهباشد. از آنجائیکه فقهاي معاصر در تدوين اصول قانون اساسي نقش برجسته نوع شغل« مي

هاي حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت سازي شريعت اسلام در نظام اجتماعي، به دنبال تعیین چارچوب در مقام اجرايي

گذاري حق انتخاب نوع شغل در نظام رسد اين است که مباني ديني تا چه میزان در بنیاناست. سؤالي که به ذهن مي 

اي انجام تحلیلي و با اتکا به ابزار کتابخانه-حقوق اساسي ايران، کارآمد بوده است؟ اين پژوهش که با روش توصیفي

ا جايگاه اين حق را در نظام حقوق اساسي ايران شناسايي نمود و گويي به سؤال مزبور، ابتدگرفت، در راستاي پاسخ

که عبارت بودند از روايات خاص، اصل تسلیط، اصل -در ادامه ضمن اينکه ادله ناظر بر حق مزبور را استخراج نمود

لیل قرار ، نحوه دلالت اين ادله را مورد تح-کرامت انساني، اصل احترام عمل مسلمان، اصل عدم ولايت و اصل اباحه

ي به عنوان شروط تحديد کنندهرا،  داد و دو قید »عدم مخالفت با احکام اسلامي« و »عدم مخالفت با حقوق ديگران«  

گذاري حق انتخاب نوع شغل کارآمد در نهايت روشن گرديد که مباني ديني در بنیانحق ياد شده استفصاص نمود،  

 پیشنهاد اصلاحي ارائه گرديد.، 28بوده است و جهت رفع اشکال ادبي اصل 

 ایمیل:
a.soleyman@tabrizu.ac.ir 

 19/04/1402تاریخ دریافت: 

 27/05/1402تاریخ پذیرش: 

 23/06/1402تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد         

 ها: کلیدواژه

حق انتخاب نوع شغل، کارآمدي،  

 کرامت، احترام، عدم ولايت 
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بیان مسأله  -1  

اش را تأمین نمايد. اولین و بهترين راه  است احتیاجات مادي خود و خانواده  ملزمبشر براي ادامه حیات و زندگي  

رفع اين نیازها اشتغال به کار است. از اين رو يکي از حقوق بنیادين و اساسي در جامعه بشري، »حق اشتغال«  

از حیث نتايج زيانبار  -برد  است. اهمیت تأمین حق مزبور به حدي است که علاوه بر اينکه خود بشر از آن بهره مي

رو تضمین آن هم نفع فردي  بر قوام يک نظام سیاسي و اجتماعي نیز تأثیرگذار است؛ از اين  -ناشي از عدم اشتغال

ي متعددي بر وجود حق بر اشتغال در  ها را در پي خواهد داشت. ادلهکند و هم نفع جامعه و حکومترا تامین مي

 ي حائز اهمیت ديگر در ارتباط با حق يادشده اين است که در نگرش اما نکته  1حقوقي اسلام وجود دارد.  نظام

استعداد و علاقهحکومت تنوع  از طرفي  بايد  مزبور  به حق  تنوع    ها  ديگر  از طرفي  لحاظ شود و  افراد بشري 

ي آن آزادي افراد در »انتخاب نوع شغل« خواهد  ها به مشاغل مختلف در نظر گرفته شود که نتیجهنیازهاي انسان

ي جهاني حقوق  المللي بوده است. اعلامیهبود. در دوران معاصر حق بر اشتغال محور مشترک بسیاري از اسناد بین

از جمله اسناد حقوق بشري است که هر کدام به    3المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيو میثاق بین  2بشر 

اي از اصول قانون اساسي ايران نیز مورد اشاره قرار گرفته  اند. اين حق در پارهنحوي به تدارک اين حق پرداخته

اند و قانون اساسي  است. از طرفي آبا توجه به اينکه فقهاي معاصر نقش مهمي در تدوين اصول قانون اساسي داشته

سازي شريعت اسلام در نظام اجتماعي تدوين و تصويب شده است و به  جمهوري اسلامي ايران در مقام اجرايي

هاي حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در منظر شريعت است و از سوي ديگر نظر به اهمیتي  دنبال تعیین چارچوب 

شود اين که تامین حقوق بنیادين بشر در نظر شارع مقدس اسلام دارد، سؤال اساسي که در اين زمینه مطرح مي

جمهوري اسلامي ايران از »حق انتخاب نوع شغل« دارد، تا چه میزاني از منظر است که قرائتي که حقوق اساسي  

اي انجام  مباني ديني کارآمدي دارد؟ در اين پژوهش که به شیوه توصیفي تحلیلي و با مراجعه به منابع کتابخانه

گرفت نگارندگان ابتدا به جايگاه بحث در نظام حقوق اساسي ايران پرداخته و در گام بعدي حق انتخاب نوع شغل  

را از منظر مباني ديني مورد بررسي قرار داده است تا میزان کارآمدي نظام حقوق اساسي اسلام را تبیین نمايد.  

 
»مباني ديني حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اثر آيت الله کعبي، عباس و امین سلیمان کلوانق و  امیر . براي اطلاع از مباني ناظر بر حق ياد شده ر. ک به   1

 . 397-363، صص 3کشتگر ، 

اي که هم گونهبه   »کار حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد،:  13. ماده  2

 مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود ...«.

 بخشي را براي کار خود مطالبه نمايد و در مقابل بیکاري حمايت شود«. : »هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد و شرايط منصفانه و رضايت 23ماده    1بند  

نمايد معاش خود را تامین  وسیلة کاري که آزادانه انتخاب يا قبول ميکار را که متضمن آن است که هر کس فرصت يابد تا به »دول عضو میثاق حاضر حق به: 6ماده    1. بند    3

 شناسند و اقدامات مقتضي جهت تضمین اين حق را معمول خواهند داشت«. نمايد، به رسمیت مي 

 ي،آموزش يهاو برنامه  ياو حرفه يفن هاييي شامل راهنما يد حق به عمل خواهند آورد، با ينبه تحقق کامل ا یل حاضر به منظور ن یثاق که دول عضو م ي»اقدامات:  6ماده   2بند 

 ینافراد تضم يبرا يو اقتصاد  یاسيس  یادينبن هاييکه آزاد  يطيو اشتغال تام و مولد را تحت شرا يفرهنگ  ي،اجتماع ي،اقتصاد  يدار باشد که توسعة پا ييو راهکارها  هایاست س

 شود، به بار آورد«. 
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لازم به ذکر است که در خصوص مباني ديني آزادي بشر در انتخاب نوع شغل، تاکنون پژوهشي صورت نگرفته  

 است. 

 . حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی جمهوري اسلامی ايران 1

اي در قانون اساسي مشروطه نداشته است اما بعد از انقلاب اسلامي  در نظام حقوق اساسي ايران حق مزبور سابقه

در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق شناسايي شده است. اولین اصلي که اين حق  

را دولت جمهوري اسلامي ايران  گذار،  قانون اساسي که قانون  3در آن مورد اشاره قرار گرفته است، در اصل  

، يکي  همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد  براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم،  کرده است تاموظف  

با بند   بیان ميبرطرف ساختن محرومیت در زمینه  1(، 3اصل مزبور)اصل  12از اين موارد را مطابق  کند.  ي کار 

قانون اساسي است که مطابق با آن شغل افراد بايد از تعرض مصون باشد مگر در مواردي که    22دومي، اصل  

براي تامین استقلال  گذار  ، قانون43قانون اساسي است. در اصل    43اصل    4و    2قانون تجويز کند. سومي،  بند  

اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او  

مورد   43و  22نمايد، يکي از اين ضوابط که در بند استوار مي  ي اساس ضوابط ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر 

به    28گذار اساسي در فصل حقوق ملت، ذيل اصل  اشاره قرار گرفته است، حق انتخاب شغل است. و نهايتاً قانون

هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف    شناسايي حق مزبور پرداخته است. مطابق با اين اصل: »

به مشاغل   نیاز جامعه  با رعايت  است  برگزيند. دولت موظف  نیست  ديگران  و حقوق  و مصالح عمومي  اسلام 

« با تأمل در  گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

بندي نمود که نظام حقوق اساسي ايران، حق انتخاب نوع شغل را به رسمیت  توان جمعگونه مياصول ياد شده اين

ي آزادي موضوع اصل،  ه ي اين قیود، گستر شناخته و البته براي آن قیودي را در نظر گرفته است؛ که به واسطه

با مصلحت عموم و عدم مخالفت با  گردد. اين قیود عبارتند از  روشن مي عدم مخالفت با اسلام، عدم مخالفت 

ي  قانون اساسي به واسطه  28حقوق ديگران. لازم به ذکر است که با توجه به اينکه چارچوب آزادي موضوع اصل  

قانون    22که مستند به اصل    -اين قیود مشخص گرديده است؛ لذا موارد تجويز قانوني تعرض به شغل ديگران

 قانون اساسي انجام گیرد.   28بايد با در نظر گرفتن اصل   -تواند انجام گیرد اساسي مي

 
هاي  ريزي اقتصادي صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینهپيقانون اساسي: »  3اصل    12. بند    1

 « .تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

لي  تأمین شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختیار همه کساني که قادر به کارند وقانون اساسي: » 43اصل  2بند .  2

هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به  وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

 «. ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گیرد هاي حاکم بر برنامه صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت

 «.کشي از کار ديگريافراد به کاري معین و جلوگیري از بهرهرعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار قانون اساسي: » 43اصل  4. بند  3
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 . حق انتخاب نوع شغل مبتنی بر مبانی دينی2

توان به ادله خاص تمسک  بررسي منابع ديني حاکي از اين است که براي شناسايي حق انتخاب نوع شغل، هم مي

توان اصل مزبور  جست؛ به نحوي که به طور خاص بر حق مزبور دلالت داشته باشند و هم از طريق ادله عام مي

 گیرد.را شناسايي نمود. در اين بخش از تحقیق هر دو دلیل به طور مستقل نگاشته و مورد بررسي قرار مي

 . ادله خاص ناظر بر آزادي بشر در انتخاب نوع شغل2-1

در خصوص تنوع مشاغل و آزادي بشر در انتخاب نوع شغل، روايات خاصي در اين وارد شده است که نشانگر  

کردند و حتي در راستاي کسب سود  مردم را از اشتغال به مشاغل منع نمي  )علیهم السلام(اين است خود معصومین

: هنگامي که  دندفرمودر خصوص مردي    )علیه السلام( امام صادق  کردند.  بیشتر به تغییر نوع شغل آنها توصیه مي

به غیر   نبیند، پس  نظر و ورود کند و در آن چیزي    :1407)کلیني،  منتقل شودشغل  آن  از  شخص در تجارتي 

صلي اللَّه  )فرمود: مردي به رسول اللّه  منقول است که ايشان مي  علیه السلامامام صادق  چنین از  . هم1( 5/168

از بدبختي و محرومیت شکايت نمود. حضرت به او فرمودند : کالاهايي را انتخاب کن و آنها    و سلم(  علیه و آله

: 1407به آن اشتغال داشته باش)کلیني،  را بخر و سپس بفروش، پس به هر کدام که در آن روزي داده شدي  

انتخاب شغل برداشت  2( 5/168 افراد در  با اين مضمون وارد شده است که از آنها آزادي  نیز  . روايات ديگري 

وقتي در چیزي روزي داده شدي ملازم آن شو و  » : ندفرمودکه  )علیه السلام(امام صادق شود از جمله روايت مي

هر چیزي که شخص با آن رزق خود را    يا روايتي که معصوم فرمودند: »   3(7/14:  1407.«)طوسي،  به آن بچسب

شود که  بايد دقت داشت که از اين روايات برداشت مي  4( 17/442:  1409.«)حر عاملي،  بگشايد تجارت است

بهتر است انتخاب نوع شغل از پشتوانه عقلي برخوردار باشد تا منافع بشر را تأمین نمايد. حتي اشکالي ندارد که  

 هر کدام که سود بیشتري داشت آن را اخذ نمايد.  و  بشر مشاغل مختلف را تجربه کند 

هر کاري که شخص با آن رزق خود را بگشايد    آيد کهچنین اين مطلب نیز از اطلاق روايات به دست ميهم

باشد   اشتغال نوعي   از طريق کارهاي  بلکه چه بسا    ؛است و لازم نیست که حتماً خريد و فروش  بشر  که رزق 

. اين نکته در آياتي از قرآن کريم نیز  نبايد از آن استنکاف نمايد  که  باشد  بنايي و غیرهتعمیرات يا    خدماتي از قبیل

 
 فَلْیَتَحَوَّلْ إلِىَ غَیرِْهَا«. إِذَا نَظرََ الرَّجُلُ فيِ تِجَارةٍَ فَلَمْ يرََ فِیهَا شَیْئاً  . »عَليُِّ بنُْ إِبرَْاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ النَّوْفَليِِّ عَنِ السَّکُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: 1

 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام( قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ اللَّهِ  . »عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بنِْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمرِْو بْنِ عُثْمَانَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عُذَافرٍِ  2

 له و سلم( الْحرُفَْةَ فَقَالَ انْظرُْ بُیُوعاً فَاشْترَِهَا ثمَُّ بِعْهَا فَمَا ربَِحْتَ فِیهِ فَالزَْمْهُ«. )صلي الله علیه و آ

 ءٍ فَالزَْمْهُ.« )علیه السلا( قَالَ: إِذَا رُزقِْتَ مِنْ شيَْ. »أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عنَِ ابْنِ فَضَّالٍ عنَْ عَليِِّ بنِْ شَجرََةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ  3

دِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ )علیه السلام( قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ  . »وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ خَالِدٍ عَنْ سعَْدِ بنِْ سعَْدٍ عنَْ مُحَمَّ  4

فُضَیْلٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ )علیه السلام( قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ     مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عنَْ سعَْدِ بنِْ سعَْدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِتِجَارَةٌ«؛ »وَ عنَْ

 حِیلَةُ الرَّجُلِ فيِ بَابِ مَکْسَبِهِ«.  یْنِ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ معَُلَّى بنِْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ )علیه السلام( قَالَ سَمعِْتُهُ يَقُولُتِجَارَةٌ«؛ »وَ عَنِ الْحُسَ
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خداوند متعال سخن از اعِطاي معايش به میان    1ي مبارکه اعرافسوره  10مورد تأکید قرار گرفته است. در آيه  

: 1427؛ مکارم شیرازي،  8/19:  1417)طباطبايي،    آورد که معايش دلالت بر تنوع و انواع اسباب معیشت داردمي

4/573  .) 

 . ادله عام ناظر بر آزادي بشر در انتخاب نوع شغل2-2

توان شناسايي نمود متعدد هستند که در اين بخش به ذکر آنها و  ادله عامي که از آنها حق انتخاب نوع شغل را مي

 شود.شان پرداخته مينحوه دلالت 

 تسليط . اصل  2-2-1

صاحب مال و ملک را بر اموال و    ، سلطنتقلاعيکي از قواعد پر کاربرد در حقوق اسلامي، قاعده تسلیط است.  

دانند و جز به حکم قانون هیچ محدوديتي براي آن قائل نیستند و کسي بدون اجازه حق  املاک خويش مطلق مي

تواند آنها را از تصرف در اموالشان ممنوع کند و سیره متشرعین که از عقلا  تصرف در اموال آنها را ندارد و نمي

هستند نیز همین است. بر اين اساس قاعده تسلیط قبل از آن که حکم شرعي باشد حکمي عقلي است و از ابتدا  

نکران آن  بناي عقلا بر اين قاعده بوده است و در اين خصوص فرقي میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و م 

ان را  ؛ مکارم شیرازي، 137:  1421؛ مصطفوي،  1/123:  1421دهند.)موسوي خمیني،  جام مينیز در عمل آن 

توانند هر گونه تصرفي در آن (. مطابق با اين قاعده افراد بشر نسبت به اموال خود تسلط دارند و مي2/29:  1411

(. در 1/227: 1406تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند.)محقق داماد، انجام دهند و هیچ کس نمى

خصوص دلالت قاعده مزبور بر آزادي انتخاب شغل لازم به ذکر است که اين قاعده محدود به اموال نبوده و فقها  

؛ طباطبايي يزدي، 143تا: ؛ مروج جزائري، بي32: 1350کنند)مامقاني، آن را در خصوص حقوق نیز استعمال مي

بت به حقوق خويش نیز تسلط دارند و تصرف در حقوق آنها بدون  ها نس (. با اين تعبیر که انسان2/42:  1421

(. مستند به اين قاعده، افراد بشر در انتخاب نوع  1008:  1427مجوز حرام و غیر نافذ است)موسوي خلخالي،  

افراد بشر،   ها و استعداد تواند انتخاب کند مخصوصاً که انگیزه شغل خود آزاد هستند و هر شغلي که بخواهد مي

شود و از آنجائي هم که نوعي ملازمه متفاوت است. به اين اعتبار، آزادي افراد در انتخاب نوع شغل، تقويت مي

تواند  عقلي میان آزادي افراد در انتخاب نوع شغل و وجوب تضمین آن از سوي ديگران وجود دارد، لذا کسي نمي

نمايد و حتي در حکومت اسلا مي اين امر از وظايف دولت محسوب  آزادي فرد را بدون مجوز شرعي تحديد 

 شود.مي

 

 
و انواع وسايل زندگى را براى شما ؛  ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را براى شما قرار داديم«:  وَ لَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فيِ الأَرْضِ وَ جعََلْنا لَکُمْ فیها معَايِشَ قَلیلاً ما تَشْکرُُونَ  . »  1

 .نیدک اما کمتر شکرگزارى مى ؛فراهم ساختیم
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 . اصل کرامت انسانی 2-2-2

»وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حمََلْناهمُْ فِي البَْرِّ وَ الْبحَْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ  :  سوره مبارکه اسراء    70مطابق با آيه  

  يا و در  يو آنان را در خشک  یم داشت   يما فرزندان آدم را گرام  يو به راست  ؛ممَِّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاًفَضَّلْناهمُْ علَى کثَِیرٍ  

 يخود برتر   يهايدهاز آفر   یاريو آنها را بر بس  يمداد  يروز   يشانبه ا  یزهپاک  یزهايو از چ  يم)بر مرکب ها( بر نشاند

تواند  ها کرامت ذاتي بخشیده است. علاوه بر کرامت ذاتي، انسان ميي انسانيم«، خداي متعال به همهآشکار داد

  به   طريقارادي و از    صورت  به  نسانا  که  ستا  حیثیتيو    شرافت   نوعآن    کتسابيا  کرامت  کراماتي را کسب نمايد.

.  ميآورد  ستد  بهآن را    اخلاقي،  فضايل  کسبو    کمالو    شدر  مسیر در    خود  تيذا  تواناييو    ستعدادهاا   نداختنا  کار

  ستعدادهاي ا نداختن ا کار به  با   ست ا قادر  نسانا  ماا برابرند،  حیثیتو  شئون داراي  همگان هرچند  يگر،د عبارت  به

 (. 1/101: 1384 يابد.)هاشمي، تقاار عالي مدارج  بهو   کند طي  را نسانیتا  کمال مراتب خود جمیله

داشته باشد و حتي کرامات بیشتري  ي اين اختیار بشر اين است که بشر اختیار حفظ کرامت خويش را لازمه 

نیز کسب نمايد؛ زيرا بدون چنین اختیاري، صرف اِعطاي کرامت، کاري لغو است. به اين دلیل که در اين صورت،  

ي حقوق بشري و تفويض اختیار به  عدم تضمین آن به واسطه-نقطه آغاز کرامت، تولد بشر بوده و چه بسا که  

ي آغازين، پايان يابد. بر اين اساس خداوند سبحان اختیار را براي  در همان نقطه  -انسان در گستره اَعمال خويش 

مبتني بر کرامت انساني و اختیار بشر، ايشان    1انسان اِعطا نموده است تا انتخاب مسیر به اختیار خود بشر باشد. 

نوع شغل خويش، حق تصمیم انتخاب  با روحیات و تمايلات  گیري داشته باشد و آنبايد در  گونه که متناسب 

اش است، انتخاب کند و از اين طريق بر کرامت خود بیفزايد؛ البته اين احتمال نیز بايد در نظر گرفته شود  شخصي

ي نادرست از حق بر اختیار و انتخاب شغل مناسب، کرامت انساني خويش را  ي استفادهکه چه بسا بشر در نتیجه

 تضییع نموده و از مسیر عبوديت فاصله بگیرد.  

 . احترام عمل مسلمان2-2-3

اندازي آن شغل، به کسب تخصص و  در مواردي ممکن است که فرد، اشتغال به کاري پیدا کند که در راستاي راه

ها هزينه صرف نموده باشد. در اين صورت وقتي که از اشتغال وي در جامعه ممانعت به عمل  يادگیري آن، سال

شود گفت که قاعده احترام  تر ميشود با اشتغال و عمل فرد، محترمانه برخورد نشده است و به عبارتي دقیقآورده  

مورد نقض قرار گرفته    -(2/106:  1419اند)موسوي بجنوردي،  که برخي از فقها به آن اشاره داشته-عمل مسلمان  

رود؛ در حالیکه اموال بشر از احترام  هاي متمادي متحمل آن شده است از بین مياي که بشر سالاست. زيرا هزينه

: 1411توان آن را از بین برد)مکارم شیرازي،  و جز با رضايت فرد نمي  2( 3/473:  1405حسايي،  برخوردارند)ا

 
ما به حقیقت راه )حق و باطل( را به او نموديم حال خواهد )هدايت پذيرد و( شکر )اين نعمت(  «:  إِمَّا کَفُورًا  إِنَّا هَدَيْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرًِا وَ  : »3. سوره مبارکه الانسان: آيه    1

 .گويد و خواهد )آن نعمت را( کفران کند

 «.رْمَةُ ماَلِ الْمُسْلِمِ کَحرُْمَةِ دَمِهِحأَنَّهُ قَالَ: »ُ)صلي الله علیه و آله و سلم( رَوىَ ابنُْ مَسعُْودٍ عَنهُ . » 2
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نیز، منتفي مي2/218 گردد. از آنجايي که حرمت ممانعت از اشتغال ديگري امري مسلم  (. حتي منافع آتي آن 

بیان شده است که اگر تصرف و  است، ملازمه عقلي استمرار ممانعت،   با اين،  استمرار حرمت است. در ارتباط 

مزاحمت در اموال مردم حرام است، اين عمل حرام مادام که توسط متصرف جبران و تدارک نشود، کماکان در  

(. علاوه بر اين، شارع رضايتي بر زايل کردن حقي از  1/215:  1406شود)محقق داماد،  حال ارتکاب محسوب مى 

بر اين اساس، حق بشر مبني بر انتخاب شغل خود شناسايي  1(.7/4: 1407مسلمان و غیر مسلمان، ندارد)کلیني، 

 شود.مي

 . اصل عدم ولايت 2-2-4

يکي از مباني ناظر بر اختیار بشر در گزينش شغل دلخواه اصل عدم ولايت  است که در منابع فقهي به آن تصريح 

(. مطابق با اين 3/210:  1403؛ بحرالعلوم،  2/218:  1415؛ يزدي،  2/249:  1412شده است)مرتضوي لنگرودي،  

هیچ بشري حق تصرف در حقوق  2ست، اصل، جز در مواردي که شرع مقدس اسلام ولايت بر ديگري قرار داده ا

ها را آزاد آفريده است و به حسب  (. زيرا که خداوند سبحان انسان577:  1422ديگران را ندارد)موسوي خلخالي،  

است و زمام امور همه   حقوقي  يدارا  يهر کسرو  از اين  فطرت و خلقت، نسبت به اَعمال خويش اختیار دارند و

اينکه افراد  را ندارد؛    يگريشئونات فرد دتصرف در    حق   يهیچ فرد. در نتیجه  ه استشدافراد به خودشان واگذار  

شود تا برخي، بر برخي ديگر ولايت داشته باشد)منتظري، به جهت فضل و عقل و ... مختلف هستند، موجب نمي

تواند شغلي را که به آن تمايل دارد انتخاب کند و تصرف  (. مقتضاي اصل مزبور اين است که فرد مي1/27:  1409

 است. ي فرد، موضوعي است که مجراي اصل عدم ولايتي وي و ايجاد مانع بر سر تمايل و ارادهدر اراده

 . اصل اباحه 2-2-5

، قابل احصا نیست و بشر در طول زمان ابعاد مختلفي از آن را کشف  آفرينشمخلوقات خداوند سبحان در عالم  

ها به  ايم به نحوي که برخي از شغلکند. به اعتبار اين کشف، شاهد ايجاد مشاغل مختلف در طول زمان شدهمي

فرض آن نیز نزد متقدمین بشري، سابقه نداشته  اند که چه بسا  هايي ايجاد کردهکلي از بین رفته و برخي افراد اشتغال

است. شارع مقدس در ارتباط با استفاده بشر از مُسخَّرات و مخلوقات، حکم به جواز داده است و موارد حرام و  

ي اين دو نباشد، حکم به اباحه شده است. اين امر از  مکروه را بیان داشته است. اگر موردي پیدا شود که در دايره 

توان از اشتغال  نحوه دلالت اصل اباحه اين است که افراد را نمي  3روايات وارده در مسئله به روشني ثابت است. 

 
  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام( قَالَ: ... لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.« . »عَليُِّ بنُْ إِبرَْاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أَبيِ عُمَیرٍْ عنَْ حَمَّادٍ عنَِ الْحَلَبيِِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ 1

دختر، ولايت بر اموال سفیه و  . به اين موارد در شرع تصريح شده است از قبیل ولايت پدر و جد پدري و حاکم بر صغیر و ديوانه و صغیر، ولايت وصي، ولايت پدر بر نکاح  2

   مفلس و ... .

(؛ 317، ص  1ق، ج    1413.) صدوق قمىّ،  هر چیزى مطلق است، تا زمانى که درباره آن نهیى برسد ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يرَِدَ فِیهِ نَهيٌْ«:  . »عنَِ الصَّادقِِ )علیه السلام( أَنَّهُ قَالَ کُلُّ شيَْ   3

بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ مَسعَْدَةَ بنِْ صَدقََةَ عنَْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تعَْلَمَ أَنَّهُ حرََامٌ بعَِیْنِهِ فَتَدَعَهُ منِْ قِبَلِ  )ع( قَالَ سَمعِْتُهُ يَقُولُ کُلُّ شيَْ  »عَليُِّ بْنُ إِبرَْاهِیمَ ]عَنْ أبَِیهِ[ عَنْ هاَرُونَ 

همه چیز براى تو حلال است، مگر آن که دقیقا بدانى آن حرام است؛ که در اين صورت بايد آن نَفْسِکَ وَ  ... الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلىَ هَذَا حَتَّى يَسْتَبِینَ لَکَ غَیرُْ ذلَِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ«:  
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برداري از اشیايي است که محکوم به اباحه  به مشاغل دلخواهشان ممنوع کرد زيرا آنچه که انجام داده است در بهره

دانند، در تناقض است. همچنین از  است و ممنوع کردن افراد، با رواياتي که اصل را در اشیاء و امورات، اباحه مي

(؛ لذا اِعطاي اختیار براي  158:  1422شود)کاشف الغطاء،  آنجايي که اذن در شيء، اذن در لوازم آن محسوب مي

 بشر در جهت استفاده مجاز از مباحات محدود نبوده و انتخاب نوع آن به اختیار بشريت گذاشته شده است.

 . قيود حق انتخاب نوع شغل، مبتنی بر مبانی دينی 3

(. و تحديدي  173:  1397ندارد)جوان آراسته،    اي با اختیار مطلق افراد در گزينش شغلآزادي انتخاب شغل ملازمه

براي اصل مزبور وجود دارد که اين تحديد از دو جهت است؛ يکي به جهت مخالفت با حکم الهي و ديگري به  

 جهت مخالفت با حقوق ديگران.

 . عدم مخالفت با احکام اسلام3-1

رغم اينکه شارع مقدس به حلال بودن اشتغال تأکید داشته است، درجه اهمیت مسأله به حدي بوده است که  علي

قدر متیقن از اشتغال    1به صرف توصیه به کسب حلال اکتفا نکرده و به پیامدهاي کسب حرام نیز اشاره داشته است. 

مخالف با اسلام، اشتغالي است که منجر به مخالفت با حرام و واجب الهي شود که برخي از اين موارد تحت عنوان  

معاملات حرام و مشاغل حرام در کتب فقهي مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله موارد اشتغال ممنوعه در  

توان به اشتغال با اعیان نجس و اعیاني که موارد مصرفشان انحصار در حرام دارد و اعیاني که بدون  کلام فقها مي

نفع عقلايي و يا با انگیزه حرام باشد، اشاره کرد. درآمد از انجام واجبات به عنوان اشتغال حرام شمرده شده است.  

اند که عبارتند از: تدلیس آرايشگر، تصويرسازي چنین برخي از مشاغل به عنوان مشاغل حرام شناخته شدههم

موجود جاندار، حفظ کتب گمراه کننده، رشوه، سحِر، شعبده، غش، غنا، قمار، کهانت، لهو، ياري کردن ستمگران  

سرايي به باطل و موارد ديگري که مستقلاً شغل نبوده ولي اشتغالي که همراه با آن  در مقابل دشمنان، نجش، نوحه

   2باشد حرام است. 

 
(؛ »عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ 314 -5/313: 1407کلینى،  «)را وا گذارى ··· همه چیزها همین حکم را دارند تا زمانى که خلاف آن برايت روشن شود يا دلیل آشکارى بر آن اقامه شود 

غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ    الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفوَْانَ بنِْ يَحْیىَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبيِإِبرَْاهِیمَ الْقزَْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَليِِّ بْنِ الْحَبَشيِِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

 (. 17/323: 1408)علیه السلام( قَالَ: الْأَشْیَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يرَِدْ عَلَیْکَ أَمرٌْ وَ نَهيٌْ «)نورى، 

نَ  ا خَلَّفَهُ کَا يَا دَاوُدُ إِنَّ الْحرََامَ لَا يَنْميِ وَ إِنْ نَمىَ لَا يُبَارَکُ لَهُ فِیهِ وَ مَا أنَْفَقَهُ لَمْ يُؤْجرَْ عَلَیْهِ وَ مَ  (علیه السلام)»عَليُِّ بنُْ إِبرَْاهِیمَ عَمَّنْ ذکَرََهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْميِِّ قَالَ قَالَ أبَُو الْحَسَنِ  .   1

اى است که او را به طرف  ماند توشه شود و آنچه که باقى مىنمايد از جانب حق پذيرفته نمىکند و اگر نموّ کند، برکت ندارد و آنچه که انفاق مىحرام، نموّ نمى   «:زَادَهُ إلَِى النَّارِ

قال کسب   (علیه السلام)عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة عن أبى عبد اللّه    »عدّة من أصحابنا؛  (5/125  :1407دهد. )کلینى،  آتش سوق مى

»... منَِ اکْتَسَبَ مَالاً حرََاماً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدقََةً وَ لَا   ؛(22/316: 1429)بروجردى، سب حرام در نسل انسان خودش را نشان داده و ظاهر مي شود. ک«: الحرام يبین في الذّرّيّة

رَ عَلَیْهاَ وَ ترََکَهَا مَخاَفَةَ اللَّهِ کَانَ فيِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ يؤُْمرَُ بِهِ وْتِهِ کَانَ زَادَهُ إلِىَ النَّارِ وَ مَنْ قَدَعِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِماَراً وَ کَتَبَ اللَّهُ بعَِدَدِ أَجزَْاءِ ذلَِکَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقيَِ مِنْهُ بعَْدَ مَ

پاداش اين اعمال    هر کس مالي حرام کسب کند، خدا نه صدقه او را مي پذيرد و نه بنده آزاد کردن و نه حج گزاردن و نه عمره انجام دادن او را و به اندازه  «:إلِىَ الْجَنَّةِ... الخ

ام دست يابد و از ترس خدا آن را رها کند،  براي او گناهاني سنگین مي نويسد؛ و آنچه از وي پس از مرگش بر جاي بماند، توشه راه جهنم او خواهد بود. هر شخصي که بر حر

 (. 283: 1406)صدوق قمىّ،  .خداوند او را مورد دوستي و رحمت قرار مي دهد و مي فرمايد تا او را به بهشت ببرند

 . 249 -1/7: 1415موسوى خمینى، ؛ 158 -12/37: 1419حسینى عاملى، .  2
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 . عدم مخالفت با حقوق ديگران3-2

يکي ديگر از شرايطي که در تعیین گستره حق مزبور بايد مدنظر قرار گیرد، عدم مخالفت با حقوق ديگران است  

که همین عدم مخالفت در دو ساحت بايد مورد بررسي قرار گیرد: يکي عدم مخالفت با حقوق شخصي افراد است.  

. ديگري عدم مخالفت با حقوق عامه است که از  کندآهنگري درست    ،کسي در بازار زرگرهابه عنوان نمونه اگر  

توان تحت عنوان مصلحت عموم ياد کرد. به عنوان نمونه اگر فردي در فاصلة کمي از يک بیمارستان، مغازة  آن مي

آهنگري راه بیاندازد، سر و صداي ناشي از کار با ابزار و آلات مربوط به اين شغل، قطعاً با حقوق بیماراني که در  

 بیمارستان مجاور به استراحت مشغولند، در تعارض است.  

گونه که قبلاً هم گفته شد مقتضاي قاعده تسلیط اين است که  در خصوص عدم مخالفت با حقوق ديگران همان

توان حق وي را تحديد  بشر در تصرفات خود نسبت به اموال و حقوقش آزادي دارد و جز با مجوز شرعي نمي

(. مطابق با اين قاعده، افراد بشري در گزينش شغل و استفاده از حق اشتغال  1008:  1427نمود)موسوي خلخالي،  

توانند از آن استفاده کنند؛ اما همانطور که اشاره شده، تصرف در اين  مبسوط الید بوده و هر گونه که اراده کنند مي

حق در صورتي که با مجوز شرعي باشد حرام نیست. در جايي که استفاده از حق بر اشتغال موجب ضرر رساندن  

ت مخالفت با حقوق ديگران را به دنبال خود داشته باشد، تحديد آن مجاز شمرده شده  به ديگران گردد يا موجبا

است. مبناي جواز اين تحديد نیز »قاعده فقهي لاضرر« است. با توجه به مبناي روايي قاعده مزبور)حر عاملي،  

تواند تضییع يا مخالفت با حقوق ديگران باشد. اين حکم در استفاده از  ( اثر اِعمال حق نمي428  -427:  1409

تواند به بهانه اعمال حق خويش، حقوق ديگران را ناديده بگیرد و به  حق اشتغال نیز جريان داشته و بشر نمي

تعبیري از حق خود سوء استفاده کند. برخي از فقها نیز مستند به همین قاعده، استفاده از حق بر اشتغال، به اين  

فرمايد که اين مورد  شويي و آهنگري راه بیندازد، ميبل و دکان لباس نحو که فرد در منزل مسکوني خويش، اصط 

(. همچنین گفته شده است که قاعده  2/124:  1415شود)سبحاني تبريزي،  ها محسوب ميمخالف حقوق همسايه

کند و دايره  لاضرر بر قاعده تسلیط حاکم بوده؛ به اين معنا که قاعده لاضرر، موضوع قاعده تسلیط را تفسیر مي

مي  تحديد  ديگران  با حقوق  مخالفت  به عدم  را  بر حقوق خويش  افراد  ؛ 209:  1373نمايد)خوانساري،  تسلط 

الغطاء،  150:  1418عراقي،   :  1382؛ موسوي خمیني،  1/320:  1409؛ موسوي خويي،  1/91:  1359؛ کاشف 

توانند بدون توجه به نمي(. لذا افراد در استفاده از حق اشتغال خويش  18/430:  1412؛ حسیني روحاني،  3/123

حقوق ديگران، آن را به کار گیرند و لازم است که به کارگیري حق اشتغال بدون مخالفت با حقوق ساير افراد  

 انجام شود. 

اند که به مواردي از آنها اشاره  اي داشتهدر خصوص عدم مخالفت با حقوق عامه و مصلحت عموم فقها اشاره

امام خمینيمي از حضرت  که  به سؤالي  پاسخ  در  و    )ره( شود.  و نصارى  يهود  نزد  کردن  کار  در خصوص حکم 

نفسه  هاى کافر ديگر و مزد گرفتن از آنها پرسیده شده است. حضرت امام فرموند: کار کردن نزد کافر، فىفرقه
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اشکال ندارد، مشروط به اين که آن کار از کارهاى حرام و خلاف مصالح عمومى اسلام و مسلمانان نباشد)موسوي  

تواند به جهت ضرورت  چنین در ارتباط با اشتغال گفته شده است که حاکم اسلامى مى(. هم1/150:  1424خمیني،  

افراد، امر و نهى نمايد.)هاشمي شاهرودي،   به اعمال و تصرفات مباح  : 1426و حفظ مصلحت عمومى، نسبت 

در بحث از نگهدارى طعام براى بالا رفتن قیمت آن نسبت به ساير اجناس تجارى، بدون قصد زيان با  (.  1/613

گذارى آن بصورت دلخواه؛ يا خريدارى طعام براى ايجاد قحطى و ضرر  خريدارى همه طعامهاى شهر و قیمت 

با يکديگر براى احتکار گفته شده است که اينها براي اين منظور است که  رساندن به مردم يا همدست شدن تجار  

سبب کمبود در جامعه شود و مصالح عمومى جامعه را به خطر اندازد، يا مقاصد پلید ديگرى که ارتباطى با قضیه  

( بر فرض اينکه گفته شود احتکار مکروه است، در اينگونه موارد، سطح  5/89:  1409احتکار ندارد،) منتظرى،  

 :1404.) نجفى،  که حرام است   شود که اين نوعي ضرر زدن به مصلحت عموم مردم است معیشت بر مردم گران مي

22/481 .) 

در خصوص مفهوم مصحلت عموم قابل ذکر است که مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور  

دنیوى يا اخروى و يا هر دو، موافق باشد و نتیجه آن به دست آوردن منفعت يا دفع ضررى دنیوي يا اخروي و يا  

يا براي اجتماع و عموم مردم.  (. حال اين مصلحت ممکن است براي فرد باشد  221:  1413هر دو باشد)حلي،  

منظور از مصلحت عمومي، مصالحي است که در حوزه اجتماع مطرح بوده و داراي مصاديقي چون حفظ شريعت  

اسلامي، کیان جامعه  بر  کفار  از سلطه  اسلامي، جلوگیري  نظام  امور    اسلام، حفظ  اداره صحیح  و  نظم  برقراري 

جامعه اسلامي است. ممکن است مواردي پیش آيد که استفاده از  جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در 

حق اشتغال بشر، منتهي به مخالفت با مصالح عمومي شود؛ در اين موارد بايد ديد که تکلیف چیست و کدام يک  

بر ديگري مقدم است.  عمده کلام فقها در ارتباط با بحث مزبور اينگونه است که در مقام تزاحم میان مصلحت فرد  

؛ سید  3/432:  1386؛ عمید زنجاني،  293:  1381مصلحت عموم، مصلحت عموم، مقدم است)مصباح يزدي،    و

منتظري،  239:  1388باقري،   حائرى،  9/105  :1420؛ صدر،  3/141:  1421مغنیه،    ؛332:  1417؛    : 1423؛ 

زيرا در مقام تزاحم و تعارض دو حق  (.  685  :1425،  ؛ موسوى خلخالى3/524:  1427  مکارم شیرازى،   ؛1/102

گردد)طباطبايي  يا مصلحت، آنچه که اهم است يا بالا بودن درجه اهمیت آن محتمل است، مقدم بر ديگري مي

:  1423؛ موسوي اردبیلي،  2/282:  1420؛ حسیني روحاني،  4/371:  1413؛ مشکیني،  10/346:  1416حکیم،  

1/312  .) 

 . سنجش ميزان کارآمدي مبانی دينی در شناسايی حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی ايران4

ويژه  توجه به مشروح مذاکرات مجلس تدوين قانون اساسي همیشه حکايت از اين دارد که اعضاي مجلس، به

اند و در خصوص حق انتخاب نوع شغل نیز توجه به  فقهاي حاضر در آن، اهتمام خاصي به مباني ديني داشته

حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسي ايران ذکر    ديني اصولي که در ابتداي پژوهش، به عنوان مستندات  
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هاي تأسیس حق انتخاب نوع شغل را  دهد که مباني ديني کارآمد بوده و توانسته است زمینهشده است، نشان مي

ي حق مزبور هستند و به عبارتي ديگر گستره حق انتخاب  فرآهم نمايد. اما در بحث از قیودي که تحديد کننده

قانون اساسي به دنبال اين امر بوده است. شايد    28گذار اساسي فقط در اصل  کنند، قانوننوع شغل را تعیین مي

اي به حق مزبور داشته است، اما در فصل حقوق ملت  دلیل امر هم اين باشد که اگرچه در ساير اصول هم اشاره

صورت    28رو، تقیید حق مزبور فقط در اصل  به دنبال شناسايي جامع و دقیق حق مزبور بوده است. و از اين

در اين اصل، سه قید »عدم مخالفت با اسلام«، »عدم مخالفت با مصالح عمومي« و »عدم  گذار گرفته است. قانون

 مخالفت با حقوق ديگران« را جزو قیود اين حق آورده است. 

از آنجايیکه »اسلام« عنواني داراي مفهوم گسترده و وسیع است، ساير قیود و شرايط نیز در دايره اين مفهوم  

نحو که ميقرار مي اين  به  به حقوق  گیرند.  با تعرض  از آنجائیکه اسلام  با حقوق ديگران،  شود گفت، مخالفت 

شود. يا مثلاً مخالفت با حقوق عامه، از آنجائیکه حفظ نظام  ديگران مخالفت است، مخالف با اسلام محسوب مي

رسد ذکر عدم مخالفت با  گردد. بر اين اساس، به نظر مياز اهم امور اسلام است، مخالفت با اسلام محسوب مي

گذار از اين  اسلام، در کنار عدم مخالفت با مصالح عمومي و حقوق ديگران، حاکي از اين است که در مراد قانون

مخالفت با  -مخالفت با احکام الهي در معناي اخصحق الناس و حق الاجتماع خارج بوده و    تعبیر، مخالفت با

توان تمامي مصاديق اشتغال  در مفهوم عدم مخالفت با اسلام، منظور شده است. بايد دقت داشت که نمي  -حق الله

زيرا چه بسا مواردي مستحدث باشند که در قديم سابقه نداشته است. بر اين   الله را احصاء نمود؛مخالف با حق

توان  به ها مياساس، در تشخیص مصاديق مخالف با اسلام به ملاکات ارائه شده توجه شود. از جمله اين ملاک

موارد زير اشاره کرد: اشتغالي است که انگیزه از آن حرام باشد؛ يا موضوع آن يا درآمد آن جزو محرمات يا بدون  

ر آنچه که حلال الهي را حرام و حرام منفعت عقلائي باشد؛ يا عنوان شغل، از مشاغل حرام باشد؛ و در نهايت ه

اشتغال مخالف   -حتي در صورت مصالحه نیز  -الهي را حلال کند يا منتهي به مخالفت با حلال و حرام الهي گردد

 شود و از نظر شرعي جايز نیست.   اسلام محسوب مي

 برآمد و پيشنهاد 

قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است. اما شناسايي    48و    28،  22،  12،  3حق انتخاب نوع شغل، در اصول  

گذار  انجام گرفته است. قانون  28دقیق و جامع حق مزبور و تعیین گستره آن، ذيل فصل حقوق ملت و در اصل  

بنیان بر  با مصلحت عموم«» و عدم    28گذاري اصل  اساسي علاوه  اسلام«، »عدم مخالفت  با  ، »عدم مخالفت 

مخالفت با حقوق ديگران« را به عنوان قیود اين اصل، تصريح کرده است.. توجه به منابع ديني حاکي از اين است  

آن، دو قید »عدم  که مباني ديني، هم آزادي افراد در انتخاب نوع شغل را مقتضي است و هم براي تعیین گستره  

شود. بررسي جايگاه حق انتخاب نوع شغل در  الناس«، استفصاص ميمخالفت با حقالله« و »عدم مخالفت با حق

گذاري حق مزبور، کارآمد بوده است. اما در  نظام حقوق اساسي و مباني ديني نشان داد که مباني ديني در بنیان
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گذار اساسي، به نحوي بوده است که به جهت گستردگي و  تعیین گستره آن، عبارات به کار گرفته شده نزد قانون

تواند داخل در مفهوم عدم مخالفت با اسلام باشد و صرف قید عدم  وسعت مفهومي واژه »اسلام«، ساير قیود نیز مي

مخالفت با اسلام، وافي به مقصود است. اما با توجه به ذکر قیود »عدم مخالفت با حقوق ديگران« و »عدم مخالفت  

باشد  الله ميگونه تفسیر نمود که منظور از عدم مخالفت با اسلام، عدم مخالفت با حقبا مصلحت عموم«، بايد اين

گذار  گردد تا قانونالاجتماع داخل در مفهوم آن نیست. بر اين اساس، پیشنهاد ميالناس و حقو عدم مخالفت با حق

الله« تغییر فرمايد، يا به جاي ذکر سه قید، فقط »عدم  يا قید »عدم مخالفت با اسلام« را به »عدم مخالفت با حق

 مخالفت با اسلام« ذکر شود. 
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